




اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين

القاسم محمدو صلّي االله علي سيدنا و نبَينا ابي

وعلي آله الطيّبين الطاّهرين سيما بقية االله في الأرضين أرواحنا لتُراب مقدمه الفداء

يا أباعبداالله: قلت!قيقةُ ما حالع لاثةُثَ: ة؟ قالبوديأنْ:  أشياءرَ لا يى العبدنَ له فس

ه حيثُعونَضَ يهلل ا مالَ المالَرونَ ي،لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً مهل الهلَوفيما خَ

رَأملم الهبه، وه لا يدرُبالعبد ا، ودبيرً تَ لنفسهملةُجاشت فغاله رَيما أمعالى بِ تَهوه 

.نه عهاهنَ

اي اباعبداالله حقيقت : داردالسلام عرضه ميعنوان به امام صادق عليه

تواند عبد باشد؟ بندة خدا باشد؟ واقعاً  شخص ميكعبوديت چيست؟ چگونه ي

 چون عرض كرديم كه خيلي از اوقات براي خود ما هم پيش اًئعبد باشد نه ادعا

.شودشود، اشتباه مين واقعيت و بين مجاز براي ما خلط ميآيد كه بيمي

رسيم و در يك شود اما وقتي كه به آن واقعيت ميتصوراتي براي ما پيدا مي
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آقا ما از : گوئيم مي.گيريم عكس العمل ما با مدعاي ما دوتاستواقعيتي قرار مي

 لايق  مافرمائيداي ما مي اختيار داريد اين مطالبي كه شما برخود چيزي نداريم،

قابل اين مطالب نيستيم حالا اگر آن ـ كنيم به اصطلاح شكسته نفسي ميـ نيستيم 

 تا ؟طور شده گوئيم چدفعه ميشخص بيايد از اين تعارفات دست بردارد يك

كرد حالا از اين القاب و آداب و يال و كوپالها  اين اينجوري با ما صحبت ميحالا

ارتش و اينها از اين چيزها زياد داشتند از اين آهنهايي ي مراا اين و در زمان سابق

؟نم حالا جنسش چي بودادنمي؟بودن ددانم چگذارند و نميكه اينجاهايشان مي

كردند و اين چيزها و اگر زرد و قرمز و بنفش و طناب و يك چيزهايي آويزان مي

 يكي  عليه ـرضوان االلهـوم آقا  در اين مسجد مرح....رفتيكي از اينها از دنيا مي

 چون موقعيت مسجد قائم .از مصائب ايشان ابتلاء به اين گونه مجالس بود

شان را توي همان مسجد آمدند و مجالس فاتحهت خوبي بود اغلب اينها ميعيموق

حال ايَِّكردند علي ايشان هم مخالفت مي.جبارالإخواستند بگذارند بقائم مي

 نكني قبول اگر :گفتندخره ميديگر واقعاً در مقابل اينها بايستند بالأتوانستند نمي

خواستند يكي از  حتيّ يك شب يادم است كه مي.بنديم منزل را ميدرِ

 امير ارتش بود و آن خادم مسجد بندة خدا طبق ، امير بود،هايشان را بياورندمرده

 إتفاقاً ظاهراً در .ذارندشان را توي مسجد نگكرد كه مردهدستور آقا مخالفت مي

د بختيار بود  سپهب، رئيس ساواك ايران همين بختيار بود،آن زمان رئيس اطلاّعات

 آن آمد و يك سيلي محكم به گوش همين خادم .كه آن رئيس اطلاّعات بود

خدا رحمتش ـ مسجد زد و فرستاد دنبال آن شخصي كه متوليّ اين مسجد بود 

د تر دم آن چهار راه سي دفترش يك چند حجره پايينو آن همـ كند از دنيا رفته 

ـ همين آقاي بختيار هم ـ  آن آمد و ايشان .علي بود دفتري كه ايشان داشت

 جاي خوبي است، مثل اين  مثل اين كه زندان برايت:گوشش را گرفت و گفت
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 داد ولي علي اي اوو آن هم البتّه يك جوابي به...كه آنجا يك چند روزي آنجا 

هايشان را توي مسجد آوردند جنازهحال آنها كار خودشان را كردند و اينها مي

ع كنند آن هم با موسيقي با همين يگذاشتند تا فردا بيايند از مسجد قائم تشيمي

طبل و دآمدند ميل و از اين شيپورها و كه تمام اينها حرام است و با اينها ه

 همه ،رفت و آمد اينگونه آقايانو تباط كردند و مسجد شده بود محل ارع مييتشي

افراد كراواتي و ريش تراش اهل هر گونه فسق و فجور و حتيّ در بعضي از 

، خيلي اوضاعي بود،خواستند بياورند در مسجداوقات افراد معلوم الحال را مي

 واقعاً ،دمآآن موقع خيلي مسائلي بود و ايشان هم ديگر كاري از دستشان برنمي

خواستند طرف بعد حالا مييك  حالا اين .توانستند كاري انجام بدهندديگر نمي

گذاشتند گاهي اوقات  كه مي هممجلس فاتحه هم بگذارند آن وقت مجلس فاتحه

كرد و اوضاعي بود خلاصه  با نماز مغرب و عشاء تلاقي مي،كردلاقي ميبا نماز تَ

 رسول خدا كه بايد فقط  منبر،رود بالاي منبركردند ميو يك كسي هم دعوت مي

السلام بالاي اين منبر گفته بشود از اول تا آخر كلام رسول خدا و امام صادق عليه

 چي ،... پالان،قدر داشته دانم قپه چ نمي؛ الحالممدح و ثناي اين آدم معلو

 پاگون چند تا پالان چند تا داشت،. كند يكيست فرقي نمي؟اگونپگويند؟ مي

شنيدم اين مطالب  من خودم مي، كلاهش چند متر بود،...م از ايندان نمي،داشت

ن هستند ايشان هم در جريان لآ دوستان ما آقاي حقيقت اينجا ا،...را كه خدمتتان

 چه زمان اختناقي بود و ،بودند از رفقاي ما در آن زمان كه واقعاً چه زماني بود

ساعت اين آقاي آخوند به علي كلّ حال تمام اين منبر يك . چه زمان سياهي بود

مدح و ثنا و تمجيد و درجات و دگذشت و اگر يك كات اين شخص مير

 اين .شدشد و چه ميشد و چه ميگفت مورد اعتراض واقع ميمقداري كم مي

طباي آن زمان كه از اين منبر رسول خدا و از اين شده بود مساجد آن زمان و خُ
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ه  البتّ.كردند خودشان اينها استفاده ميو اهواءها براي ارتقاء كثرات و شهوات پله

اين نحوه بود. ه هر وقت باشد و هر زمان هم باشد كه باطل استاين قضي.

حالا انسان بايد هميشه خودش را محك بزند و از آن عالم تخيلاتي كه در 

، و در زواياي نفس او اينها قايم شده، پنهان شده،ست ااو گرفتار است و مخفي

قدر نسبت ه ان بر آنها خود را محك بزند و ملاك قرار بدهد و ببيند كه تا چانس

قدر نسبت به ه قدر نسبت به آنها مسأله دارد، تا چه تا چ، به آنها حساس است

.آنها گرفتار است

ت چيست؟كند كه حقيقت عبوديالسلام سؤال ميعنوان از امام عليه

گوئيم عبديم، همة ما ه همة ما ميحقيقت عبوديت نه آن عبوديت مجازي ك

 واقعاً آن عبوديتي كه خداي .گوئيم شيعه هستيمگوئيم مسلمانيم، همة ما ميمي

اي بايد اي است؟ چه پديده چه قضيه؟ آن چيه.متعال از اين عبوديت راضي باشد

 به وجود بيايد، چه ، به وجود بيايد نه اين كه بگويد،در انسان به وجود بيايد

اي بايد در انسان به وجود بيايد كه خود به خود عبد خواهد شد؟ خود به دهپدي

 بندة حقيقي خدا خواهد شد؟ اميرالمومنين ،خود آن بندة خدا خواهد شد

.كردندخواندند درمسجد صحبت ميالسلام بعد از جنگ نهروان خطبه ميعليه

 اميرالمؤمنين ،اي شدندمتوجه يك مسألهيك اي پيش آمد و اصحاب يك قضيه

يك مطلبي را وقتي ديدند افراد ـ ...حالا ضرورتي ندارد راجع به آنـ السلام عليه

 حضرت ،اند آنها افراد مختلفي بودند ديگر هر كدام يك سطحي داشتندكه نشسته

 بعضي از اين خوارج كه نشسته بودند پاي منبر حضرت :يك مطلبي را فرمودند

 عجب آدم بافهمي !خدا بكشد اين مرد را«! ما أفقَْهه االلهُهقاتلََ:بلند شد گفت كه

 از دين برگشته ،دانستند ديگر اينها اميرالمؤمنين را اصلاً كافر مي»است

 اصحاب و افرادي كه آنجا بودند خيلي ناراحت . بلند شد و گفت.دانستندمي
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! ما أفقَهه االلهُهقاتلََ:  ميگويدشدند اين دارد به امير مسلمين به حاكم مسلمين دارد

 اين ،عجب آدم بافهمي است كه در مقابل يك همچنين پديده اين مطلب را گفت

 صبر !صبر كنيد«! رويداً! رويداً:ددن حضرت فرمو.عكس العمل را نشان داد

 يك كلاميست گفته، يك ، كاريش نداشته باشيد،كاريش نداشته باشيد» !كنيد

 به اين مضامين و به ،ه از دهانش خارج شده كلامي است ك،حرفيست كه زده

 اين اميرالمؤمنين !ببينيد.  اين حرف را زده،كارش داريد؟ حالا گفتهه  چ،...اين

شود يك  يا فرض كنيد كه سلمان دارد يك جا رد مي.گويند عبد اين را مي؛است

اينهمـ حالا سلمان حاكم مدائن ـ ! اي سگ! اي كلب:گويددارد ميشخص برمي

 اگر از صراط : كهگويدگردد ميهمين طوري انگار نه انگار شنيده يا نشنيده برمي

 اگر رد نشدم سگ از من بهتر ،رد شدم از پل صراط رد شدم من از سگ بهترم

زند، نه زندان  نه مي،ق يافته تحقّ اواين پديده در. رودكشد مي راهش را مي.است

كند حالا به حاكم مسلمين اهانت عل مي، نه قانون اعدام هم برايش جازهدانمي

 اين .رودشود ميزند و يك چيزي هم رد مي اما چيه؟ يك حرفي مي.كرده

 سلمان شده عبد و خيلي ،حقيقت عبوديت در او تحققّ پيدا كرده اين شده عبد

شخصي يك زماني بود من به . كنم به حرف نيست عرض مي، خيلي،كار دارد

يكي از ـ كنيم االله اين مطلب را بيان ميشاءانـ ز سن ظنّ داشتم يكي اح

جاي نسبت به شخص است كه انسان سن ظنّ بيبزرگترين آفتهاي سالك ح

 آفت ، اين خيلي آفت،جا داشته باشدنسبت به يك شخصي حسن ظنّ بي

شود و بسياري از مطالب را از او بزرگيست و از بسياري از درجات او را مانع مي

 انسان هميشه بايد در ظنّش و در حسن ظنشّ به .جا حسن ظنّ بي،كندسلب مي

:  همان طوري كه پيغمبر اكرم فرمودند.افراد بايد جانب اعتدال را در پيش بگيرد

ظنّ به افراد خلاف است و اگر اگر صلاح بر اهل زماني غلبه كرد آنگاه سوء
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 اين ملاكي را كه به .فساد بر اهل زماني غلبه كرد حسن ظنّ به افراد خلاف است

.دهد اين است كه انسان بايد درست حسن ظنّ داشته باشد نه غلطانسان مي

ي با افراد برخورد كنند و ئخواهند با همان فكر ابتداها هستند هميشه ميبعضي

 يعني نه تنها اين ارتباط با افراد و حسن ظنّي ؛بعد مباني را روي اين قرار بدهند

 بر اين اساس ، نه،شودي تمام ميرند در يك محدودة خاصكه نسبت به افراد دا

 بر اين اساس مسائل مهمي ،كنند بر اين اساس مطالبي را بار مي،دهندمبنا قرار مي

 اينجا ، حسن ظنّ نيستألة مسأله اينجا ديگر مس.دهندرا در اختيار او قرار مي

ست كه انسان صحيح ني. باختن است و اينجا ابطال عمر و ابطال حيات است

رويد در يك مسجدي  يك وقتي شما مي.اي يك نوع عمل كندنسبت به هر قضيه

خواهيد يك نمازي پشت سر امام جماعت بخوانيد و بعد هم برويد پيِو مي

خواهيد برويد از االله عادل است و تمام ولي يك وقتي ميشاء بگوئيد ان،كارتان

. و تمامشاءاالله عادل است توانيد بگوئيد ان ديگر نمي،اين امام جماعت تقليد كنيد

 و بيش از آن مقدار بايد ، يك، اين عالم است اولاًديپدرتان بايد دربيايد تا بفهم

. گذشتهي از هو ايندر بيايد تا بفهميد اين تقوي دارد و بتوانيد تشخيص بدهيد

ت  ازش تقليد كن، آدم خوبيست ازش تبعي! آقا،همين جوري اين آدم خوبيست

 مبتلا أله ما هم يك وقتي به اين مس. آدم خوبيست چيزي نديديم،كن، اين آدم

ه البتّـ  شخص هم معروف است ،بوديم نسبت به يك شخصي حسن ظنّ داشتيم

و ما يك وقت راجع به اين شخص در خدمت يكي از ـ ن ديگر حيات ندارد لآا

، و يك ذكري ...شخصذكري به ميان آمد كه فلان ـ مرحوم آقاي حداد ـ بزرگان 

سن ظنّي اد بر اساس همان حع داشتم كه حالا آقاي حد من توقّ؛...به ميان آمد كه

كه ما نسبت به قضيه داريم ايشان بيايند و از اين شخص تعريف كنند و بگويند 

كردند يعني اد در مقام تعريف خيلي مختصر صحبت مي مرحوم آقاي حد....بله
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اي مطلبشان را نسبت به يك اي، شش كلمهة پنج كلمهفرض كنيد كه در يك جمل

عبارات متعدد و كلمات متعددي هي رفتند و ديگر گفتند و ميمينفري 

 تا يك همچنين ذكري به ميان آمد ايشان سري تكان .آوردند در صحبتشاننمي

 اصلاً ما همين طور مانديم كه اين . گفتند و رفتند؛ عجب نفس كافري دارد:دادند

 عجيب أله چقدر مس،قدر ما رويش سرمايه گذاشته بوديمخصي را كه اينش

 همين ديگر،....ألهاست و ايشان براي ما اين مطلب را گفتند ديگر و الاّ كه مس

قدر ه  مطلب چ!ببينيد. ديگر حرف ديگري هم نزدند و چيز كردند خيلي آهسته

كه نه از آن شخص تقليد ه ما كاري نكرديم فرض كنيد  اگر البتّ حالا. استممه

 به ، فرد عادي بود، به اصطلاح نه اين كه،ه يك شخص عادي بود البتّ،كرديم

آن سال تقريباً ـ خره ما با او ذهن خودمان لآلك چيزي نبود ولي باساصطلاح در 

با آن ذهنيت خودمان و با آن چيز خودمان ـ من شانزده، هفده سالم بود 

كرديم كه حالا  استفاده كنيم و مثلاً تصور مياو از  واوخواستيم برويم پيش مي

توانيم ن باب مثال دستمان به مثل آقاي حدادي نرسيد حالا ميماگر يك وقتي 

 و از آن طرف هم به أله يك مرتبه مانند كوه اين مس.فرض كنيد برويم پيش اين

 نسبت به أله يعني مس، اعتمادي كه اصلاً ما فوق اعتماد،ايشان اعتماد داشتيم

قدر تو به خواستند بگويند كه اين اين مطلب را ايشان براي اين مي.ايشان تمام

افراد اعتماد نكن بر اساس يك ظاهر صالحي دارد و بعد از حدود بيست سال 

براي من روشن شد كه اين حرف ايشان در آن زمان چه بوده و اين عجب آدمي 

خواهد وارد يطان وقتي كه ميب است شي آقا خيلي عج. عجب كسي بوده،بوده

بيند سالها اين همين طور با شخصي  يك مرتبه انسان مي،باشد خيلي مشكل است

گذرانده و بعد اين اصلاً كي از آب درآمده است اين چه شخصي از آب مي

.طوري بوده استه  چ،درآمده است
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أنْ؛ستت در سه چيز احقيقت عبودي: فرمايندالسلام به عنوان ميامام عليه

رَلا يى العبدنَ له فيما خَفسلَوهل الهل اينكه بندة خدا آن شخصيست كه در . الكً ماو

عطاء، امانت، عاريه، إ خوَّلَ به معناي ، كردهءعطاإ در آنچه كه خدا به او ،نفسش

منَّلأ.كندلكي را احساس نميلكي را نسبت به آن چه را كه خدا به او داده م

بيالعدلَكونُ لا ي هم مملك چيزي را ندارند، آنها مالك چيزي نيستند،بندگان «.لك «

لل ا مالَ المالَرونَيهه حيثُعونَضَ يرَ أملم الهاينها مال را مال ،اين بندگان خدا« بهه 

 امر بهشاندهند كه خدا كنند و قرار مي در هر جايي او را صرف مي،دانندخدا مي

بنده آن كسي است كه براي «ادبيرً تَ لنفسه العبدرُبدلا يو: ك، دوم اين ي»كند

 چون اصلاً تدبير بنده درست است؟ تدبير كند من بيايم »كندخودش تدبير نمي

گويد  مولايش مي، شش ماه ديگر اين كار را كنم، اين كار را كنم،اين كار را كنم

. اصلاً تدبير معنا ندارد،رودهر ديگر ميشود به شدو ماه ديگر از اين شهر بلند مي

 توفيق لقاي اخوان دست ،االله اگر خداوند توفيق بدهدشاءه اين مطالب را انالبتّ

غاله اشتملةُجو. ت تدبيرشود و كيفياالله در آتيه اين مطالب ذكر ميشاءبدهد ان

رَفيما أمعالى بِ تَهنَ وههاهلة «.نه عألهگذرد فقط يك مساو ميآنچه كه در مخي

چرا كه خدا به او امر كرده است انجام بدهد و آن چه را كه است و آن اين كه آن

»نهي كرده ترك كند

نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

1كنم حرف دگر ياد نداد استادمه چ

ـ ديوان حافظ1
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ن داند به اي واقعاً آدم نمي.گذرد و او اين است در ذهن او ميألهفقط يك مس

ددان واقعاً نمي،... بگويد؟ واقعاً بگويد اعجاز است، بگويديكلمات امام صادق چ

.رداصلاً چه اسمي بگذا

: فرمايدالسلام ميرويم سراغ فقره اوُلي و مطلب اول كه امام عليهحالا مي

اينكه بنده . لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً مهل الهلَوه فيما خَفسنَ لبدى العرَ لا يأنْ

عنوان عاريه به هيچ ملكي را و تملكّي را و تعلّقي را نسبت به آنچه كه خدا به او 

كنم و رد  يك بحثي است در فلسفه به نحو اجمال عرض مي.داده احساس نكند

ش به ت و آن اين است كه هر چه در عالم اعتباريات وجود دارد بايد برگشمشومي

آن چه را كه ما در عالم . شد و انتزاعش از يك امر حقيقي باشديك امر حقيقي با

ات بهش توجآوريم اين عالم اعتباري بايد كنيم و او را به حساب ميه مياعتباري

فرض كنيد كه يكي از مسائل .لة اعتباري از يك امر حقيقي باشدأنشأ و مسم 

.اي اعتباريست ديگر يكي از قضاي.ت استيوسئلة مثلاً رياست و مرأاعتباري مس

مسئول دهند، شوند و يك نفر را رئيس خودشان قرار ميچند نفر جمع مي

يا فرض كنيد كه من باب دهند دهند، مسئول خودشان قرار ميسازماني قرار مي

 اگر مسائل به مشورت و ! آقا:گويند كهروند چند نفر ميمثال يك مسافرتي مي

 و ي را رأي فلان،لافي باشد در نهايت امر رأيگذرد اگر قرار شد كه اختاينها مي

گويند گويند رياست و آن را هم مي اين را مي.كندله خاتمه پيدا ميأمس

در مسائل اعتباري حقيقت قضيه اصلاً . لة اعتباريستأك مسي اين .وسيتئمر

كنند به آيند و يك نفر را فرض كنيد كه انتخاب مياعتباريست يعني مردم مي

 اگر اين شخص را انتخاب ، اين يك قضية اعتباريست ديگر.فرستندمجلس مي

يها از قبل تعيين أ آن ر،ه در زمان سابق چرا البتّ.رودنكند او هم به مجلس نمي

مردم در آنجا ديگر يك و  شاه و اينها  وشده بود و در زمان همان حكومت سابق
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آيد ه صندوق چي درميتَم از  بايد ببيني:گفتند كه مي.اي بيش نبودند ديگربازيچه

ي از آن زير بايد ببينيم قضيه چ،آنهايي كه رويش است آنها هيچ ملاك نيست

و اگر انتخاب نكنند شخص انتخاب . دانم نمي،گفتند اين طور مي.شودمي

 حالا اگر اين نماينده علاّمة بحرالعلوم باشد اگر مردم .شودشود انتخاب نمينمي

شود بايد تو منزلش بنشيند اگر هم يك آدم  انتخاب نميانتخابش نكنند هيچ

.رسداي باشد باز هم اگر مردم انتخابش كنند به نمايندگي ميمعروف و معروفه

له اعتبارات ما اين مقدار ارزش دارد كه عرض كردم خدمتتان و أ حال مسعلي اي

 با يك .بر اساس مدركات آنهاستو بر اساس چيه؟ بينش آنها هم انتخاب مردم 

 اينطور نيست؟ اين كه ما .كندگردد به آن انتخاب مي شب رأي آقا برمي،عكس

كنند و ما  عكسش بيشتر باشد مردم او را انتخاب ميي هر ك،بينيم ديگرداريم مي

قدر ه قدر است، ميزان ارزش ما چه بايد در اينجا ببينيم واقعاً سطح فكر ما چ

 در اين ؟قدر واقعيت وجود دارده  چ؟دقدر حقيقت در ما وجود داره  چ؟است

قدر مخارج براي اين ه  چه، در اين مسائل گذشت،شما ديديد ديگرانتخابات

مال چيه اينها؟ اگر  اينها مال چيه؟،هايي كه زدند، چه مصارفي براي اينهاعكس

شد؟ صرف در احداث مدارس و بالا چه ميشد، مياينها صرف در امور خيريه 

شد؟ ولي تمام شد واقعاً چه ميانش و علم و فنّ اين مملكت ميبردن سطح د

، اين است ديگر.اينها كاغذ شد و بعد از كاغذ هم پاره شد و به جوي ريخته شد

شود  اين مي.بينيد ديگرآورم ديگر خودتان داريد مياين كه ديگر از خودم درنمي

آقا انتخاب : گوينديكند و بعد م ميلياردها خرج مي.شود اعتبارچي؟ اين مي

ش زده شد، آتش زده ي يعني ميلياردها تومان همه آت. هيچي برو پي كارت.نشدي

ميلياردها صرف . گوئيم حكومت عليباز هم مي. شد، معناي قضيه اين است

 ولي همة اينها بر اساس كنيم،، چه ميكنيم چه مي،كنيم بودجه خرج مي،كنيممي
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 بر اساس واقعيت نيست، بر .دل بخواهي استاعتبار است، يعني چه؟ يعني 

هاي بر اساس جذابيت، اساس اعتبار است، بر اساس ظاهر دلپسند و دلپذير است

 دنيا اگر ، آدم عاقل. بر اساس تبليغات استظاهريست، بر اساس بوق و كرناست،

 دنيا اگر تبليغات كند، دنيا اگر يك ،خوردتبليغات كند از جاي خودش تكان نمي

كند گذارد كنار با خودش فكر ميها را مي تمام اين حرف،اي را بگويدلهأمس

 تمام بيست و چهار ساعت ، در و ديوار اگر عكس بشود.مسأله از چه قرار است

 محاضرات داشته ، بيايند و بروند،راديو تلويزيون تبليغات از يك شخص باشد

 را هم اشكه يكيـ كنيم ل ميبِ،كنيم ال مي:باشند و كنفرانس داشته باشند و چه

 اين سر جايش وا ، تمام اينها اگر باشد،...كنيم چهچه ميـ كنند و نكردند نمي

خوريم، نه راديوتان را ما گول اين نه تلويزيونتان را مي: گويد ميد؛ايستمي

. هيچي هيچي...خوريم، نه شايعاتتان را مي نه عكس روزنامه،خوريممي

. آدم عاقل است، اين آدم.دهيم نشناسيم رأي نمي،دهيمأي ميبشناسيم بهش ر

 حالا اين .حالا چند تا عاقل تو اين مملكت داريم؟ اين عالم عالم اعتبار است

ا يك فرد ديگر يا يك مقام ديگري ي فردا همين مردم ،كنندشخص را انتخاب مي

اندازد، فردي ا ميآيد اين راندازد، قانوني ميآيد اين را از اين رياست ميمي

گيرند اين را اندازد، مردم رأيشان را پس ميكند و اين را ميعمال نفوذ ميآيد امي

 اين . اين مطالبي كه در اينجا هست،كنند و امثال و ذلكدوباره خلعش مي

امروز يك نحوه است فردا .  چون پايدار نيست؟چرا اعتباريه. شود اعتباريهمي

خواهم عرض د چي مييشوه عرضم ميمتوج. شه نداردرييك نحو ديگر است، 

 فقط ،»هو« فقط ،است» وه«.كنم؟ اعتبار اصل ندارد، ريشه ندارد، پايه ندارد

.رودآيد، يك روز هم مي دليلي هم اين است يك روز مي.جنجال، فقط شايعات

رياست، لة ألة انتخاب است، مسأاما اين مسألة اعتباري كه مس.شود اعتباراين مي
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رسي آن كُبر نشيند آيد ميحالا شخص آمد رئيس شد، رئيس چيه؟ رئيس مي

گيرد و چه الي به خود ميحدهد،  بر صندلي تكيه مي،رسي آن چيز بر كُ،سازمان

 ايشان وقتي كه  ـرضوان االله عليهـ  به قول مرحوم آقا .هست و چه هست

روند آيند از جلوي مردم مي مياندها در اين ماشينهاي كذا نشستهديدند بعضيمي

 اين آقا وقتي كه در اين نشسته توي اين .صير المئس بِم ونَّهالي ج: فرمودندمي

،شكهاي نرم دارد ظاهرش بنز است، ظاهرش تُ.مجهنّآن رود توي ماشين مي

گوئيد در ماشين را باز كنيد  چرا؟ اگر راست مي؛...م تا آنباطنش چيه؟ قعر جهنّ

 ماشينها ، برو كنار آقا.دهدطوري جوابتان را ميه  ببينيد چ،ال از او كنيدؤيك س

 شش تا جلو . تو هم مثل يكي از افراد مردم،خواهم بروم چرا؟ من مي،بروند كنار

 يك آدمي ؟ كه چه،آي پس رو،  آي چپ رو، چه كنند،روند بوق بزنندمي

خوريم او هم  ما مي يك آدمي كه همين غذايي كه،خواهد بيايد رد بشودمي

آدمي كه مثل  اين ، همين آدم،كندكنيم او هم ميخورد و كارهايي هم كه ما ميمي

سابق اين در زمان . خواهد بيايد رد بشود؛ كنار برويد، فاصله بگيريدما است مي

 دور باش، :شدندجلو در مياي عدهخواستند بيايند بروند يك شاهها وقتي كه مي

مثلاً،خواهد بيايد برود  زن سلطان مي،انداختند از اينها راه مي،شكور باش، كر با

 دور باشيد، كر باشيد، ،خواهد برود يا خود سلطان مي،اي هم بوده حالاچه تحفه

به بكَشد با آن كَ مأمون داشت از يكجايي رد مي. چه باشيد و چه باشيد،كور باشيد

، كوچك بود،ه سال ده ساللام نُالسيه امام جواد عل.ها فرار كردندو اينها بچه

 بعد رفت و .ب كرد همه رفتند كنار اين تعج.همان سر جاي خودشان ايستادند

آمدند از همين كر  مي؛كار كردنده ها رفتند كنار و چدوباره برگشت دوباره بچه

السلام همان ها خلاصه دوباره امام عليهباش و كور باش و از اين چيزها باش

من كاري : ها نرفتي؟ حضرت گفت كه چرا مثل بقية بچه: بعد گفت....ايشانسرج
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 من كاري نكردم كه بترسم بروم ! ببينيد.نكرده بودم كه بترسم بروم از جاي خودم

كنار، راه را هم بر تو نبسته بودم، نه راه را بر تو بسته بودم و نه كاري كرده بودم 

السلام  امام جواد عليه. سرجايم ايستادم،شمكه از مĤل كار خودم هراس داشته با

جوري عمل كند در  التفات كرديد؟ اين.جوري باشداش اينخواهد شيعهمي

اگر پنج تا : السلام فرمود امام باقر عليه. اين قسمي عمل كند.ارتباطات خودش

ل يعني امام باقر پنج تا مث. كردممثل هارون مكيّ داشتم بر عليه اينها قيام مي

ام و نه اين كه كاري انجام نه راه را بر تو بسته: گويد مي.هارون مكيّ نداشت

 سرجايم ، بترسم بروم كنار و فرار كنم از دست تومام كه از عاقبت كارداده

جور بايد  اين،السلام باشداين شيعه بايد شيعه امام جواد عليه.ام بيا بروايستاده

 و استيلاء بر ء اين جنبة رياست و جنبة آن استعلانشينند در آنجاآن وقت مي. بود

 بظاهر .داند خدا مي،داند ديگرمقدرات يك مملكت و مقدرات اينها ديگر خدا مي

 ما براي خدمت آمديم، ما تشنة چي هستيم و نيستيم و ، نه آقا ما خدمتكاريم،بله

ا اگر قرار باشد كه آن پديگر هيچ چيزي ست گرفته بشود از اين كذا و اينها ام

نيست كه نگويند به هم ديگر، هيچ چيز، اگر هم نگويند خواستند موقعيت 

گويند اين جنبه را مي. نگه دارندرا خودشان را حفظ كنند، خواستند خودشان 

جنبة رياست، اين جنبة رياست يك امر اعتباري است اما اين منشأنش يك امر 

حقيقي ـ يست و آن امر حقيقي  برگشتش به يك امر حقيق، منشأش،حقيقيست

آن عبارت از اين است كه انسان برـ كنم خدمتتان  حالا عرض مي،اعتباري تازه

،ن شما بر وجود خودتان الآ.كندخودش احساس استيلاء و احساس رياست مي

 اين كه ديگر دست ؟ بر افكار خودتان اين احساس را نداريد،بر جسم خودتان

ن من اين ليوان را لآدهيد، اتان را حركت مين دست خود الآ.كسي نيست

 اين كه ديگر نه در اختيار شماست و نه در .گذارم روي زميندارم دوباره ميبرمي
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 بر اعضاء ، اين احساس رياست بر جسم.اختيار كس ديگر در اختيار خودم است

.ت اين ديگر امر اعتباري كه نيس،ات و آثار وجودي انسان و بر خصوصي،بر افكار

 مگر در .يعني اگر شما اراده بكنيد من بردارم اراده نكنيد نه اين طور نيست

 اين برگشتش به يك امر چيست؟ به يك امر .بعضي از حالات به خصوص

لك هم همين حرف من فقط يك مثال زدم حالا ديگر اين راجع به م.حقيقي

شاءاالله نإ اين كه عرض كردم اين يك امر حقيقي نيست جهتش را .مطرح است

 اما علي اي حال اين احساس ابتداً در .اريستبكنيم كه چرا باز هم اين اعتذكر مي

ف در ف در افكار و تصرّف در اعضاء و تصرّانسان هست كه اختيار تصرّ

ي اگر انسان در بيابان  حتّهعطاي از جانب كسي ديگر نشدإ اين ديگر ،شؤونات

 اين احساس در وجود او هست ، باشدهم باشد اصلاً انساني هم وجود نداشته

شود براي اين كه ساير  اين منشأ مي.اين يك احساس احساسي حقيقي است

مسائل اعتباريه در اين عالم بوجود بيايد و اين مسائل اعتباري در اين دنيا ترتيب 

.اثر بدهند و بناي اجتماع بر همين مسائل اعتباري باشد

 يكي از ! ببينيد.سأله را بهتر روشن كندزنم اين ديگر ميك مثال ديگر مي

 چرا ، ازدواج يك قضية اعتباريست. ازدواج استةمسائل اعتباري در ما مسأل

اعتباريست؟ به خاطر اين كه مسألة ازدواج عبارت است از ارتباط بين مرد و زن 

 چه در دين ه،ة عقد كه آن هم از ناحية شارع محللّ شدغبه واسطة اجراي صي

خوانند و يك تعلّقي بين دو نفر به  يك عقدي را مي. در ساير ادياناسلام يا

ق وجود دارد و اين اختصاص  نبوده و الآن آن تعلّآيد تعلّقي كه قبلاًوجود مي

فقط به دين اسلام هم ندارد حتيّ مثلاً الآن در كليساها وقتي كه آن كشيش دو نفر 

گيرد در دست م دست آنها را ميدهد براي هدهد و شوهر قرار ميرا زن قرار مي

طبق آئين مسيح زن و شوهر قرار بر من شما را : گويدگذارد و بعد مياين مي



15....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

 كه ! التفات كرديد.آيددادم و آنها بعد از اين احساسي جديدي در آنها بوجود مي

.گويند زوجيت مية مسألش احساس قبل نبوده كه اين مسأله را به،آن احساس

چند سال هم يك مرد و زني به طريق نامشروع فرض كه كنيد حتيّ اگر فرض 

كنيد كه با هم باشند اين احساس را ندارند كه بعد از اجراي صيغة عقد در آنها 

يم يگو احساس جديدي است كه به اين احساس ما مي، آن احساس.شودپيدا مي

 يعني يك حالت تعلقّ و يك حالت، يعني آن احساس خاص.زوجيت و همسري

د  ربط بين دو شخص حالا ولو اين كه فرض كنيد به مجرّ،ربط بين دو نفس

 يكي در يك شهر زندگي كند . عقد اينها از هم ديگر جدا هم بشوندةاجراي صيغ

 باز اين احساس در بين ،آن هم در يك شهر ديگر زندگي كند در آن طرف دنيا

و خود را مرد و همسر داند و ا باز اين خود را زن او مي،خود آنها وجود دارد

 اعتباريست؟ة اعتباريست چرا مسألة اما اين مسأله يك مسأل.داندبراي اين مي

 آن هم از ه اين از اين طرف دنيا آمد؛چون هيچ گونه پيوندي بين اين دو تا نبوده

شوند اند با هم آشنا مياين طرف دنيا آمده اتفاقاً فرض كنيد كه در يك جايي بوده

گويند حالا كه آشنا شديم پس ادامه بدهيم؟ ميخوب خيلي : گوينديو بعد هم م

اما سؤال من در . شوند زن و شوهر ديگر اين مي.بسيار خوب ادامه هم بدهيم

 يا مادر نسبت ؟اينجاست آيا شما نسبت به فرزندتان هم همين احساس را داريد

 چرا اعتباري ،ت آن ديگر اعتباري نيس،به فرزندش هم اين احساس را دارد؟ نه

نيست؟ تا به حال هيچ وقت شده پدري احساس بكند كه با فرزندش بيگانه است 

 ممكن است به ، امكان ندارد، بله؟و هيچ گونه ارتباطي ديگر بين آنها وجود ندارد

 نقاري پيش بيايد، كدورتي پيش بيايد، احساسي بين او يواسطة بعضي از مسائل

وقّت باشد ولي آن فرزندي و پسر بودن و بنوت پيدا بشود كه او موجب جدايي م

: گويد مي. هميشه در ذهنش هست،واند از خودش سلب كندتهيچ وقت نمي
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من پسرم را ديگر .  ممكن است؛كنمفرزند من است ولي من ديگر نگاهش نمي

من ديگر اين فرض : كنم يا مادري بگويدكنم، ديگر نگاه نمياعتنايي بهش نمي

كنم يا فرض كنيد كه پسر بگويد من ديگر اصلاً  را ديگر اعتنا نميكنيد كه فرزند

ولي  ذلككنم و امثاله نميبه اين پدر ديگر يا به اين مادر ديگر اصلاً توج 

داند ولو حالا به حسب ظاهر خره پسر اين ميلآ خود را با،هميشه در ذهن خود

 ارتباط نداشته ه حسب ظاهريا خود را مادر اين ميداند ولو بارتباط نداشته باشند، 

 چرا مسأله اينطور است؟ و قبلي اين طور نبود؟ چون قبلي اعتباري بود .باشند

تواند ديگر از خودش جدا ولي اين اعتباري نيست، اين وجودش از او آمده نمي

 نه فرزند ،فرزند وجودش از پدر است، فرزند وجودش از مادر است. كند

آيد، اش هم نميبد الآباد از خود دفع كند حتيّ در مخيلهتواند اين ارتباط را تا امي

 ارتباط ،كنممن ديگر تا آخر عمر با اين ملاقات نمي:  ممكن است بگويد،بله

آمدند و بين مرد و زن آمد اگر اما . داندخره خود را پسر اين مي ولي بالآ،ندارم

لّقي وجود داشته در ابتداي قضيه ممكن است يك نوع هنوز تعطلاق انجام شد،

 اما اگر يك دو سه سالي از اين قضيه گذشت و مرد رفت زن گرفت و زن .باشد

؟ نه  دارداي كه مرد با فرزندش دارد با اين زنهم رفت شوهر كرد آيا همان علقه

ن انگار نه انگار از اول چيزي وجود نداشته  هيچ الآ،ديگر تمام شد رفت ديگر

البتّه راجع به . شود امر اعتباريشود چي؟ مي اين مي.هيچ چيزي وجود نداشته

 اما آنچه كه در اسلام است و له را ما به اجمال گذرانديمأاين قضيه هم مس

حقيقت زوجيت بر آن اساس است بالاتر از اين است مرد بايد خود را از زن و 

...يد اصلاً تمامزن خود را از مرد بداند و اصلاً غير از اين چيزي را فكر نكند و با

دستور اسلام اين است كه آنچه كه در ذهن او ـ به خصوص در مورد زن ـ

گذرد فقط اطاعت از مرد باشد و اين يك نوع پيوستگي كه به هيچ وجه آن مي
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پيوستگي قابل براي انفساخ نباشد مگر اين كه حالا تقدير و مشيت خدا چيز 

واج و اينهاست آن مسأله اول دزابه  حالا اين مسائل مربوط .ديگري اقتضا كند

 اعتبار اين است كه يك . اعتباريةشود مسألشود مسأله حقيقي، مسأله دوم ميمي

 اما در . امروز به اين نحو است فردا به نحو ديگري.روز باشد يك روز نباشد

 يكي از آن .مسائل حقيقي ديگر امروز و فردا ندارد به يك منوال هميشه هست

ن من فرض بكنيد كه مالك اين عبا هستم الآ. تباري جنبة ملكيت استمسائل اع

ست ديگر ي اگوئيم حقيقت اعتباريست يا حقيقي است؟ همة ما ميآيا اين ملكي

 منظور من . تصرّف و اينها نداردخره ما مالك اين عبا هستيم و كسي هم حقّبالآ

اجتماع بسياري از مسائل  در .ارزش بودن آن استلة اعتباري نه اين كه بيأاز مس

گردد و اجتماع به د و چند درصدش بر مسائل اعتباري اصلاً ميواجتماعي بلكه نَ

دهد براي اين كه اجتماع  اسلام ارزش مي،دهداين مسائل اعتباري ارزش مي

 اگر قرار باشد فرض بكنيد كه مسائل اعتباري را انسان لغو و بيهوده و غير .بگردد

 اصلاً چيزي ،شودآن وقت در اجتماع سنگ روي سنگ بند نميمنشأ اثر بداند 

 به ، به نواميس ديگريي،كند به حقوق ديگركي ديگر تجاوز مي هر...ديگر قابل

 كه امنيت اجتماع محفوظ هاعراض ديگري و اصلاً قانون براي همين وضع شد

 فردي و بماند تا بتواند رشد اجتماعي در ساية اين امنيت رشد اجتماعي و رشد

،رودبر باد ميهمه اگر ما مسائل اعتباري را كنار بگذاريم اصلاً كيان انسان 

.رود و تمدن انساني به نابودي اين منتهي خواهد شدزندگي انسان از بين مي

له نيست بلكه منظور اصل حقيقت خود قضية اعتبار أمنظور ارزش داشتن اين مس

احساس نسبت به اين عباكه رض كنيد ن ف من الآ!ببينيد.عدم اعتبار استو 

 اين مالكيت يك امر اعتباريست يا امر حقيقيست؟ من واقعاً آيا. كنممالكيت مي

هستم و اين يك تعلّقي دارد به من كه آن تعلقّ هيچ وقت از بين مالك اين عبا
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 فردا ممكن است اين عبا را به كسي ببخشم، يا اين كه فردا ممكن ،نه. رودنمي

 يا اين كه ممكن ،كسي اين عبا را ببرد عرض كردم خدمتتان جلسة گذشتهاست 

است فرض كنيد كه اصلاً بين ما و بين اين عبا فاصله بيفتد ما به رحمت خدا 

لة أ مس،لهأله چيست؟ اينها مسأاين مس. يمبرويم و اين هم ديگر جزو اموال عمو

كنيم كه نسبت به يال ميما خ. كنيم اين قضايا حقيقيستما خيال مي. اعتباريست

آن چه را كه براي ما خداوند قرار داده ما نسبت به او استقلال داريم، هر كاري 

كنيم نسبت به افرادي كه در زير دست دهيم، ما خيال ميكه بخواهيم انجام مي

كنيم كه به هر توانيم بكنيم، ما خيال ميداريم اختيار تام داريم و هر امر و نهي مي

توانيما ميت مكيفي.

خدمت در  يك روز ؟دانم اين مطلب را عرض كردم خدمتتان يا نهنمي

 در خدمت ايشان بودم و ، بله،بوديمـ رضوان االله عليه ـ اد  آقاي حدمرحوم

هشخص ديگري هم بود راجع به كيفيت سلوك با بچاد با آن ها داشتند آقاي حد

 را اذيت كند، نبايد اضافه بر آنها كردند كه انسان نبايد آنهامخدره صحبت مي

 تنبيه جا دارد، هر چيزي جاي خود دارد، انسان بايد با آنها مماشات ، كندتنبيه

كند با آنها راه بيايد و مخصوصاً كه اگر فرض كنيد كه اولاد انسان سيد باشد آن 

تر است راجع به اينها داشتند به آن مخدره استر است و حسموقعيتش دقيق

رضوان االله ـيك روز مرحوم قاضي : بعد فرمودند. فرمودنداشتند مطالبي ميد

كرديم  ايشان آمده بودند كربلا و ما در خدمت ايشان داشتيم حركت مي ـعليه

ع آن دختر خردسال ما رفتيم تا رسيديم به اتفاق به در منزل در اين موقّپياده مي

كه اين دنبال ما راه افتاد و : فرمودند ميـن حيات دارند  الآايشان بحمد االلهـ كه 

پوشيدند از اين لباس  لباس بلند مي، لباس ما را گرفت،اين دامن ما را گرفت

كرد كه ما اين را با خودمان ي گريه ميكرد هپوشيدند و ول هم نميعربي مي
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 اين دختر د در اين موقع من عصباني شدم از اين اصرار و سماجتي كه دار.ببريم

گفتند كه ـ ...يك عبارتي را به اصطلاح به كار بردند حالاـ :كند گفتم كه ميبچه

 آقا اجازه بدهيد من اين را بيندازم توي خانه مثلاً حالا يك :به آقاي قاضي

تا من اين عبارت را گفتم مرحوم قاضي : فرمودند ايشان مي، خلاصه،عبارتي

يك ،من با يك غضب شديدم شد و رو كرد به ايستاد و رگهاي گردنش متور 

ي تو به اولاد رسول يك همچنين جسارتي كردي، قّ به چه ح: گفت،غضب شديد

ه حالا منظور  البتّ ـيك همچنين نسبتي ور داشتي دادي، به چه حقيّ يك همچنين

كند از  فرقي نمي،ير آوردندعب حالا تهخره بچه بود بالآ،ايشان نه اين كه چيز باشد

 بچه معصوم است ، بچه.كند سيد و بين غير سيد فرق نمياين نقطة نظر بين

 به چه حقيّ اين كار را كردي؟ براي چه اين كار را كردي؟ به چه ـديگر

لك خدا و در تصرّف خدا يك همچنين چيزي اي تو دخالت كردي در ماجازه

ا خيلي ايشان عصباني شد و با ما صحبت نكرد ت: فرمودندانجام دادي؟ ايشان مي

 كه آقا ببخشيد ما بد ي و بعد ديگر ما عذرخواهي كرديميك به اصطلاح مدت

 روش بزرگان است، اين ، اين روش!ببينيد.  شدآرامكرديم و اينها ايشان كم كم 

آيند براي خود نمايي ق نيستند اينها نميلّم روش اولياء خداست، اينها مت،روش

در اينجا دارد شاگردش ـ الله عليه رضوان اـمرحوم قاضي . اين مطالب را بگويند

 تو خيلي بخواهي :گويد مي؛كندكند، شاگردش را دارد تربيت ميرا دارد ادب مي

ست تو ادعا بكني تو خودت حرف بزن به بقيه چكار داري؟ حالا چون دختر تُ

تواني بهش بزني؟ حالا چون اين فرزند تست تو هر نسبتي را هر حرفي مي

هي؟ ما بايد مواظب باشيم به فرزندانمان جوري برخورد نكنيم تواني به او بدمي

ي در ما .  ديگريستلةألة تربيت يك مسأمس. لك خدا به وجود بيايدكه تعدام

گيرد و انسان را انسان پا را از گليم خود بيرون بگذارد خدا جلوي انسان را مي
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قط امروز شروع راجع به اين فقره كه ما ف.دهدمورد عتاب و خطاب قرار مي

شاءاالله به جلسات بعد اگر له مطالب زياد است و انأكرديم راجع به اين مس

.كنيمخداوند توفيق داد موكول مي

ن مرحوم آقا يددأب ودطوري كه ايام رجب نزديك است و همان

. فرمودند بود قبل از ماه رجب ايشان يك مطالبي را ميـرضوان االله عليهـ

كردند و راجع به اهتمام ماه رجب ايشان مطالبي را جمع ميدوستانشان را 

ه به روايات و احاديثي كه در فضيلت ماه آن چه را كه من بدون توج. فرمودندمي

و ـ رضوان االله عليه ـ ات شخصي خودم با مرحوم آقا رجب آمده است از تجربي

ن ماه رجب از همة ساير بزرگان به ياد دارم اين است كه در تمام ايام سال به اي

اهتمام اين هم  حتيّ از ماه رمضان .تمام بيشتري داشتند ايشانهشهرها و ماهها ا

بزرگان به ماه رجب بيشتر بود و عبارت ايشان اين بود كه ماه رمضان براي عامة 

فع بيشتري دارد ولي ماه رجب براي خصوص سالكان الي االله ع است و نَمردم انفَ

ان بيشتر است و تأثيراتي كه در ماه رجب بر نفس وارد اين نفعش از ماه رمض

 تأثيرات زير بنايي تريست از آن چه كه ،تريستشود آن تأثيرات تأثيرات عميقمي

ده به قعاليدر ساير ايام االله كه شعبان و رمضان و يا فرض بكنيد كه در آن ذ

در آن ارد ذبات خاصي دلوات و جه كه بسيار آن جحجلاية اول ذهخصوص د

هعل ذالحجاين ماه رجب از همة آنها مهمتر است و خود ايشان هم در ماه ،شر او 

 در اعمال شخصي ، ايشان به طور كليّ در زندگيشان،رجب يك تغييراتي داشتند

كردند به رفقايشان و به دوستان و خودشان و توصية به مراقبت بيشتري مي

نبايد انسان داخل خدا را ر ماه خدا غير  د،ماه رجب ماه الهي است: فرمودندمي

تربطاش را در اين ماه بايد بيشتر كند، كلامش را در اين ماه بايد منضَكند، مراقبه

 حتيّ مسائل عادي، حرفهاي ، هر مطلبي را نگويد، هر حرفي را نزند،قرار بدهد
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ون  هر چه در اين ماه حالت سكوت و حالت سك. اينها در اين ماه مضرنّد،عادي

حالت تشويش و نه، و آرامش بيشتر باشد واردات بيشتر خواهد شد و هر چه 

آيند، ملائكه در ملائكه در جايي كه تشويش و اضطراب است نمي،اضطراب

لان فكر و وآيند، ملائكه در جايي كه دائماً محلّ ججاي سكون و آرامش مي

ن به من اين حرف را اي اين آن را گفت، آن آن را گفت،؛...تخيلات و خيالات

زد، چرا آن نسبت به من اين فكر را كرد؟ من اين جوابش را بدهم، با اين اينجور 

رات و اگر شخصي با اين تصو. خورددرد ماه رجب نميه صحبت كنم اينها ب

پس شرط اولي را كه . يبي نخواهد داشتصتخيلات داخل در ماه رجب بشود ن

ه ست كه انسان قلب خود را از هر چه كه تا بفرمودند اين اميذكر مرحوم آقا 

هر چه ذكر . اي نداردحال با او بوده پاك كند و بدون اين فايده ندارد، هيچ فايده

بگويد فايده ندارد، هر چه توجه كند فايده ندارد، چرا؟ چون اين توجه و ذكر 

توجه صوريست، توجمقي نيست،ه عع تشويش  اومق درمق خراب است، ع 

اومق دراست، ع تكثرّات است اومق در هوا و هوس است، ع ،ل  توغّ اومق در ع

كند و به همان  فقط از يك صورت ظهور پيدا مي، فايده ندارد،در كثرات است

پس بنابراين اولين كاري كه سالك بايد انجام بدهد اين . شودصورت هم ختم مي

اي كه تازه از مادر متولدّ ه بچ.است كه تصور كند در ماه رجب متولّد شده

اي كه آيا بچه.  دشمن ندارد، هنوز كاري نكرده توي اين دنيا؟ دشمن داردودشمي

كسي ؟ كسي غيبتش را كرده؟شود كسي راجع بهش حرف زدهمادر متولّد مياز

نه دشمني پيدا ؟ نه، تازه هنوز متولّد شده و نه دوستي پيدا كرده، ...فرض كنيد كه

احترامي كرده، نه شخصي نسبت به او  كسي را زده، نه به كسي بي نهكرده،

 انسان بايد تصور كند . هيچي هيچ گونه ارتباطي نداشته كه ديگر،احترامي كردهبي

يكه در ماه رجب متولّد شده و همچون بچه كه در قلب و در نفس او هيچ چيز
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يش در بيايد براي اش بشود صدافهمد فقط گرسنه بچه هيچي نمي.وجود ندارد

.فهمد ديگرفهمد حتيّ مادرش را هم نميهيچي نمي الاّ  و،شير خوردن همين

ضي در غاي در بچه است، نه ب ديگر نه كينه....البتّه يك احساس خاصي دارد اما

ه هست، نه حه، نه حسابي هيچ هيچي نيست، فلهذا مرحوم آقا بچسدي در بچ

 يعني هيچ نوع تعلقّ به كثرت در ،د ماه اصلاً فاني استكردند بچه تا چنتعبير مي

 نگاه به بچة .ر استخبا كنيد كه در فنا چه نخواهيد نگاه به ف اگر مي.او نيست

غض  حسد دارد؟ ابدا، ب؟ ابدا، نسبت به كي كينه دارد؟ كينه دارد.شيرخوار كنيد

 آدم . فقط همين،كنداش بود گريه مي هر وقت گشنه،دارد نسبت به كسي؟ ابدا

 نه حسد است،، استد نه در وجود او حق؟فاني مگر غير از اين چيز ديگر است

ه است، نه تعلقّ به كثرات است، نه اين را نه تعلقّ به دنياست، نه تعلقّ به ماد

! آقا:ن فرض كنيد كه به يك بچه بگويند الآ....ن نه نفعي الآ، نه آن را بگيردبگيرد،

بابا من گرسنم است : گويدفهمد مي اصلاً نمي؛لان جا خراب شدزلزله شد در ف

آقا فلان كس نماينده شد، : گويند اين چيه؟ مي.شيرم را بدهيد بخورم بخوابم

، اينها مال خودتان،ن را بدهيد بخورم مآقا شير: گويد مي.فلان كس چيز شد

آدم . و بقيه هيچ فقط نيازش در ارتباط با مبدأ محفوظ است .مبارك خودتان باشد

 منتهي فرق بين .فاني فقط تعلّقش با مبدأ است و ديگر هيچ در نفس او نيست

گردد توي كثرات گردد تازه برميبچه و بين فاني اين است كه بچه وقتي كه برمي

كند  فاني وقتي كه بقا پيدا مي، يكي يكي تعلّقات،آيد سراغشي مييكي يكي ه

، اين فرق بين اين دو و بايد ما برگرديم به همان جا.ديگر همه را از دست داده

.به همان جايي كه آمديم

 پيغمبر اكرم . شهر االله است، ماه خداست،في االله استماه رجب ماه فناء

لرَّجب شَهرُ اللهَ و شعَبانُ شَهري و رمضاَنُ اَ: فرمودندم سلّآله وي االله عليه وصلّ
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 شعبان ماه من است كه منظور ولايت است و ، ماه خداسترجب. شَهرُ اُمتَي

 يعني يك ارتباط خاصي بين . ماه عموم امت من است،رمضان ماه امت من است

ولي رجب شهر .ت استنفوس و بين پروردگار در ماه رمضان هست كه ماه ام 

 اينكه دارد رجب ماه خداست يعني يك حالت . ماه خداست، ماه،االله است، رجب

خاصه اهل االله فقط استفاد،ي در ماه رجب برقرار است كه از آن حالت خاص

 اهل االله هستند كه .هاي ديگران ضعيف است استفاده. نه هر كس ديگر،كنندمي

هاي مقام ربوبي و توحيدي و ه يعني جاذب.توانند درك كننداين ماه را مي

لقّ سالك را از همه چيز كند و تعرو ميوهاي توحيدي كه سالك را زيربارقه

كند و از همة آن تزئيلات و كند و او را فقط متوجه به حقيقت توحيد ميقطع مي

 حتيّ ماه . آن در ماه رجب است،ردبها و تعلّقات و ارتباطات ميفروعات و رشته

 ماه رمضان ماه رحمت است، ماه بركت .دهدرمضان هم اين كار را انجام نمي

 آن عمل زير .بخشد همه را خدا مي،فران استاست، ماه غُاست، ماه انبساط 

خورد، بخشيدن گناه  به درد سالك بخشيدن گناه نمي.بنايي مال ماه رجب است

 و ءفعااين يك چيزيست كه ما اول چيزيست كه انتظارش را داريم از ائمه و از شُ

اينها و نبساط خورد حالت اآنچه كه به درد سالك مي. بيايند شفاعت بكنند اينها

 نه اين كه اينها بد ،خورد حالت بهجت نيستنيست، آنچه كه به درد سالك مي

آيد، خيال نكنيد ولي آنچه كه  اينها خيلي خوب است گير كسي هم نمي،است

خواهد در راه خدا ببازد و از ندي كه همه چيز را ميبدرد آن سالك واقعي كه رِ

برهنه فقط در حريم او بيايد ديگر در آنجا همه چيز بگذرد و ژوليده و سر و پا 

خواهد كه بزند ميرا هجت و اينها نيست آن يك آتشي بخشش گناه و انبساط و ب

خورد و اين توي ماه رجب به وجودش و او را خاكستر كند اين بدرد سالك مي

گويند رجب شهر االله است براي اين كه انسان آماده بشود براي ماه لذا مي. است
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 سالك .دادند اين اشتداد مراقبه بوداول چيزي را كه مرحوم آقا دستور ميرجب 

 ارتباطش را با افراد به حداقل ، سكوتش را زياد كند،اش را زياد كندبايد مراقبه

 با هر كسي صحبت نكند، نفوسي كه گناه كار هستند ،مراوده و معاشرت برساند

.د خواهي نخواهينگذاريك اثري مي هر كدام ،دنگذاردر ارتباط با انسان اثر مي

 زيارت ، به عكس.رفتن هر جا و ديدن هر كس اين براي انسان صحيح نيست

بخشد به حال ، عيادت مرضي، رسيدگي به امور بيماران اين سرعت مييمرض

 اگر بين دو نفر نقاري است انسان آن نقار را ؛بخشد صلة رحم سرعت مي؛انسان

فرمودند  بارها مي. بسيار اثر عجيبي دارد،عجيبي داردبرطرف كند اين اثر بسيار 

 را بكند، ممكن است بعضي از درهائي كه ايشان اگر شخصي اصلاح ذات البين

به روي او بسته شده به واسطة اين باز بشود، خيلي اثر عجيبي دارد، اصلاح 

د و خدا البين يعني انسان شيطان را از بين دو نفر بيرون كناصلاح ذات. البينذات

 خيلي ايشان تأكيد .را بياورد جايش ديگر، اين معنا معناي اصلاح ذات البين

و رواياتي كه در . لة مراقبه به اصطلاح در ماه رجبأ مس،لهأداشتند روي اين مس

اين زمينه هست روايات زياد است در اينجا يكي دو تا روايت را من عرض 

الي ع�َ االله تَانََّ: فرمايديت شده كه ميكنم خدمت دوستان كه از پيغمبر اكرم روامي

اين ـ خداوند متعال در آسمان هفتم « الداعيقالُ لهَكاًَ يل معةِسابِالاء السم فيِبصنَ

فرمايد در آسمان اول يا دوم يا سوم يا  نمي،ست الة عجيبيأآسمان هفتم يك مس

اين در آنجا يك ـ جليات ذاتيست فرمايد در آسمان هفتم كه آن مقام ت مي،چهارم

گويند داعي يعني كسي كه لكي را خداوند در آنجا قرار داده است كه به او ميم

إذَا دخَلَ شَهرُ رجبٍ ينادي ذلك المْلك فَ»زندخواند، صدا ميخواند، افراد را ميمي

ك هر شب تا لَشود اين مميوقتي كه ماه رجب داخل «كُلَّ ليَلةٍَ منهْ إلي الصباحِ 



25....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

خوشا به حال آن كسي «وبي لذّاكرين، طوبي لطاّئعين  ط»صبح صدايش بلند است

قوُلُ اللهَ ي» خوشا به حال آن كساني كه در حال اطاعتند،كه در حال ذكر است

أناَ  ـاين اختصاص به ماه رجب داردها گويد، اينها را آن ملك دارد ميـ تعَالي

م ليسالَسني جمن همنشين كسي هستم كه او بيايد و خود را با من همنشين «ن ج

» كنم كه او اطاعت مرا بكندمن اطاعت كسي را مي« مطيع منْ أطاعني و»كند

بخشم و مي« غافرَ منِ استغَفَْرنَي وكنمگويد من اطاعت ميخدا دارد مي! ببينيد

 العْبد و» ماه من است،اين ماه«ريه شَلشَّهرُاَ»كسي كه از من طلب بخشش كند

رحمت هم «تي مح رةُمحرَّالو»اين بندگان همه بندگان من هستند«عبدي 

كسي كه بخواند مرا در « أجبتهُرُه الشَّااني في هذع دفمَنْ»اختصاص به من دارد

كسي كه از من بخواهد به او «هتُيطَعني اَلَئَو منْ س»كنماين شهر او را اجابت مي

كسي كه در اين «ه كنيد به اين عبارت خيلي توجهتُيدداني ههتَن اس مو»دهممي

 يعني تمام جملاتي كه در »كنمماه از من طلب هدايت كند من او را هدايتش مي

 ما در اين ماه بايد از .اينجا هست يك طرف اين يك فقره در اينجا يك طرف

خواهيم كه خدا ما را هدايت كند، هدايت كردن يعني موانع را از جلوي راه خدا ب

ا وجعلْت هذَ. راه خود را مستقيم كردن و از خطرات حفظ كردن،برداشتن

من اين ماه را ريسمان بين خودم و بين بندگانم  «اديب عنَي بي وينْبلاً بحرُهِالشَّ

هر كسي كه به اين ريسمان چنگ بزند به «ليإلَصو بي مصتَ اعنِمفَ»قرار دادم

روايت ديگري دوباره از پيغمبر .  اين يك روايتي كه در اينجا هست»رسدمن مي

تمام ملائكه در شب اول رجب تمام ملائكه : فرمايند كهاكرم در اينجا نقل مي

غول شوند در آن شب و در آنجا مش همه در خانة كعبه جمع مي،آسمان و زمين

ه ثواب حج را دارد و بسيار مؤكّد است  لذا مكّه و عمرة رجبي.شوندطواف مي
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شان فرمودند زيارت علي بن موسي روح مجردهمانطوري كه مرحوم آقا در 

السلام ثواب حج را دارد در ماه رجب و حتيّ طبق آن رواياتي كه االرضا عليهم

 ما حتيّ .روايات عجيب استلام آمده خيلي السنسبت به زيارت امام رضا عليه

راجع به سيدالشهداء هم عجيب است كه يك همچنين رواياتي نداريم يعني با 

دالشّاين خصوصيه هم هداء دارد روايات اكيدهاتي كه مثلاً سياي كه همة ائم

لام ولي عجيب اين است كه روايت الستوصيه داشتند بر زيارت امام حسين عليه

 بخصوص در ماه رجب و ،لرضا يك چيز ديگر استزيارت علي بن موسي ا

لام را در اين السيب هر كسي شده است كه بتواند امام رضا عليهصتوفيق الهي ن

 بيايد يك زيارتي ، ول نكند،ماه زيارت كند و از آن حضرت خلاصه بخواهد

 تا  و برود بچسبد و بگويد بايد بدهي، نه،...خداحافظ شما و: بكند و بگويد

 امام رضا هم به خاطر اين كه خودش را راحت كند رويم از اينجا،ا نميندهي م

.اندازيمت ميه را،دهيمميخوب خيلي : گويدمي

واقعاً انسان بايد از اين گونه ـ  يك شخصي رفته بود .اي من يادم آمدقضيه

رفته بود خدمت علي بن موسي الرضّا آن هم در آخر ـ مسائل عبرت بگيرد 

در وقتي به ياد دارم كه با عصا به زور قضيه را من از آن شخص بود  اين .عمرش

رفت و به زور قدش با عصا راه ميرفت اين شخص، اين در خيابان راه مي

 يعني واقعاً از آن افرادي بود كه مصداق پاش لب ...خميده و خلاصه پاش لب

لرضا در يك صداق اينها بود و اين رفته بود خدمت علي بن موسي ا م،گور بود

خواهي كه  اگر براي خودت مي.خواستميهمچنين وضعي و از حضرت كيميا 

خواهي و ديگران هم خدايي دارند و ميري، اگر براي ديگران ميخودت داري مي

داد كه اي علي بن  و بعد با يك عبارت غلاظ و ش.خواستميرفته بود كيميا 

دهم كه بايد به من كيميا  قسم مي فاطمة زهرات تو را به جان مادر!موسي الرضّا
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 بعد .بدهي طلا، همين طلا، كيميا يعني طلا ديگر، بدهي، چه بدهيطلابدهي، 

 بابا برو ما را از دست اين :حضرت به خواب يك شخصي آمده بود و گفته بود

خواهي؟  از ما كيمياي ميي چ،ريمي بهش بگو تو چهار ماه ديگر مي،نجات بده

ش برخورد كرده بود و گفته بود اها توي خيابان بد و اتفاقاًآن شخص هم رفته بو

 حتماً :خيلي خوشحال شده بود گفتاين خواهي؟ تو از امام رضا كيميا مي

 حضرت بابا:  گفت. چون كسي اطلاّع نداشت ديگر،خواهد به من بدهدمي

 اين ما را به ،نجات بدهاين از دست را بيا من : ديشب به خواب من آمد گفت

.ميريكند، چهار ماه ديگر تو ميكند، چي ميدهد، فلان ميادرمان قسم ميم

ه.ردچهار ماه ديگر هم ماش كنند حضرت خواستند متنب.

السلامي كه نشسته دم يك دريايي كه حالا شما ببينيد اين امام رضا عليه

دريا، واقعاً ايست از آن اين دريا انتها ندارد اقيانوس كبير چيه؟ اقيانوس كبير قطره

 آن وقت اين امام رضا .شود اسم گذاشت واقعاً اصلاً نمي. حيف قطره،قطره است

دهم آن وقت ما بلند بشويم هر چه بخواهيد من مي: گويدبا اين دريا نشسته مي

 چه خواستهايي داشته باشيم، چه طلبهايي هايي داشته باشيم،برويم چه داعي

اند كه ما خودشان گفته: اندذا خودشان گفته خجالت ندارد؟ فله.داشته باشيم

رويم و خلاصه به امام گفتند بايد پايش هم وايستند، ما هم ميكه دهيم حالا مي

نانيت ما نگاه نكن، شما أكنيم كه شما به آن استكبار و لام عرض ميالسرضا عليه

اني كه كران و لطف بيكران و رحمت بيكربه آن بزرگواري و كرامت و عنايت بي

لام الساميرالمؤمنين عليه. خداوند براي شما قرار داده شما با او ما برخورد كن

خدايا با عفوت با ما برخورد «. للَهم و آخذنْاَ بعِفوْكِ و لا تُؤاخذنْاَ بعِدلكاَ: فرمايدمي

».كن و با عدلت برخورد نكن
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د و خداوند به نكناف ميآيند در كعبه و به دور كعبه طواين ملائكه مي

خواهيد به  از من بخواهيد كه هر چه مي! اي ملائكة من:كند كهاينها خطاب مي

در سالك، : گويند مي.هاي با مروتي هستند اينها آدمملائكه،. كنمشما عطا مي

 خلاصه به ياد رفقايش ،خوردن با معرفت باشد، تنها تنها ،سالك بايد رفيق باشد

 براي خودشان دعا ،لاّك حسابي هستندلائكه اينها همه از س اين م.هم باشد

 خواست ما از تو اينست كه به افرادي كه در اين ماه !خدايا: گويندكنند مينمي

اين خواست ملائكه . كنند حاجات آنها را بدهيگيرند و عبادت تو را ميروزه مي

ما را برآورده  من حاجت ش:فرمايد كه خداوند مي.است در شب اول ماه رجب

 روايت از .اي از آنچه كه در اين ماه بود ما عرض كرديمهاين ديگر شم.كردم

 كه چون ،گويندحساب نميه آنها هم بيپيغمبر اكرم است و عرض كنم كه البتّ

 دنيا .... همشود اين هم در ضمندانند كه به حساب خودشان هم نوشته ميمي

 آنها را ! خدايا:گويند آنها به خدا مي،املات است دنياي معامله است، دنياي مع!آقا

 حال اما  اي علي خلاصه.كننددرست كن، آنها درست كنند ما را درست مي

 در اين هقامعليَ االله مأ فلهذا مرحوم حاج ميرزا جواد آقاي ملكي تبريزي .خرهبالآ

ت به  رعايت ادب و شكر نسب:فرمايند كه ايشان ميالمراقباتكتاب شريف 

ملائكه اين است كه انسان در ماههاي رجب بر ملائكه درود بفرستد حالا كه آنها 

كنند و حاجات را پيش  ميءدارند براي ما دارند خلاصه پيش سلطان استدعا

. اين ماه ماه رجب است.ري از آنها بايد داشته باشدسلطان انسان هم يك تشكّ

ا اكثرش را يآقا تمام ماه رجب را روزة در ماه رجب بسيار مؤكد است و مرحوم 

، اذكار ماه رجب بسيار اذكار.گرفتند در آن وقتي كه حالشان مساعد بودروزه مي

دادند كه از دعاهايي كه در ماه رجب اذكار مهمي است و به دوستانشان تذكرّ مي

ما نِّي اسَئلَكُ بِجميعِ إمهالَلَ:است بخصوص دعايي كه از ناحية حضرت آمده
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اين دعا در هر روز در ماه رجب يدعوك بهِ ولاةُ اَمركِ المْأمونوُنَ علي سركّ 

خوانده بشود و بهترين وقتش هم بين نماز ظهر و عصر است كه اين بشود يا بين 

ه كه در ماه رجب هست مرحوم  و ساير از ادعي،الطلوعين هم آن هم خوب است

ي اگر هر روز  انسان از آنها غفلت نكند و حتّ،دندصاحب مفاتيح ايشان ذكر فرمو

شود براي روزه يك ذكري هست كه آن را صد بار بگويد و به جاي مؤفقّ نمي

يلِ ل الْجلإلهسبحانَ ا.كند كساني كه معذور هستند خداوند از آنها قبول مي،روزه

اَعزِ الاَْكْرمَ سبحانَ منْ لبَسِ العْزَّ و هو لَه سبحانَ منْ لاَ ينبْغي السبيح الاّ لهَ سبحانَ الْ

.شود اين بجاي روزه حساب مياَهلٌ

فرمودند راجع به اعمال شب اول مطلب ديگري را كه مرحوم آقا ذكر مي

.گويندغائب ميالرَّةليلاوجمعة ماه رجب است اولين شب جمعة ماه رجب كه به 

.مين و گران سنگناي آن پاداشهاي بسيار ارجمند و سرغائب جمع رغيبه به مع

م است و همة اساتيد تأكيد داشتند بر اين كه شاگردانشان ست كه بسيار مه اشبي

الرغائب را آنها بجا بياورند بين نماز مغرب و ةليلن شب ااين اعمال امشب را هم

در مفاتيح هم هست كه عرض كردم و خودشان هم اين را و عشاء است 

: البتّه يك اختلافي هست در اين كه چون پيغمبر اكرم فرمودند كه.خواندنديم

كسي كه ماه رجب بر او وارد بشود در حالي كه او پنج شنبه را روزه گرفته باشد 

 من اين ، سابق.و اين اعمال را در شب جمعه بخواند كذا و كذا مسائلي كه هست

ه در خيلي وقت پيش البتّـ آقا آيد يك وقتي نظر مرحوم طوري كه به ذهنم مي

با شب شد اين بود كه اگر شب اول ماه رجب مصادف ـ دوران طفوليت بود 

غائب انسان قرار الرّليلة شب جمعة دوم را شب ، جمعه راشببايست جمعه مي

 خود همان ماه را ةآيد كه پنج شنببدهد به جهت اين كه از روايات اين طور برمي
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براين پنج شنبه همانطوري كه امسال ظاهراً اگر ماه ديده بشود  پس بنا.روزه بگيرد

شنبه دوم باشد و خودشان يك گيرد و بايد پنجشنبه آخر جمادي قرار ميپنج

ه اين قضايا مال سي سال پيش است كه يا حدود  خيلي وقت پيش البتّ،وقتي

شببيست و پنج، شش سال پيش يادم است كه همان شب جمعة دوم را ايشان 

دادند ولي بعدها من ديدم ايشان تغيير نظر دادند و همان شب غائب قرار ميالرَّليلة

غائب الرَّليلةاول را در صورت مصادف با شب اول رجب اولين جمعه را آن را

ات روايات و كنم از خصوصيفرمودند و آن چه را كه خود من هم استنباط ميمي

غلبيت و غلبه اكثريت آمده يعني وقتي كه أاينها اين است كه روايت در مقام 

،فرمايد كه كسي كه ماه رجب در او داخل بشود و پنجشنبة او را روزه بگيردمي

ل ماه رجب،ت استاين در مقام اكثريشب جمعه نيست، چون اكثر سنوات او ،

 اما هحالا بر حسب اتّفاق در بين اين همه احتمالات امسال شب اول جمعه درآمد

خره شش ض كنيد كه بيست سال ممكن است شب يكشنبه و دوشنبه چون بالآفر

 لهذا پيغمبر از .افتددرت اتّفاق مي خيلي به حسب نُ،شب از هفته هم وجود دارد

 فرمودند كه پنجشنبه را روزه بگيريد و الاّ  واندت را داده اكثرية نظر غلبهاين نقط

اثر را دارد خودش  همان ،ان روزهروزه گرفتن خود پنج شنبه در ماه جمادي هم

 در ماه رجب حالا به هر حال رجب بيشتر است اثرش اما آنچه ؟كندچه فرقي مي

 حال علي اي. گذاردگذارد آن روزة روز پنجشنبه هست كه اثر ميكه اثر مي

به دوستان و به رفقا اين است كه اگر ممكن است هر دو شب جمعه من توصية 

اي كه شب اول ماه رجب هست اين شود يعني هم شب جمعهرا اين عمل انجام ب

له تأكيد دارند و أطور كه بعضي از بزرگان هم بر اين مسه  چ،عمل انجام بشود

 كلّ عملش هم نيم ، دو شب را انسان اين عمل را انجام بدهد:فرمايند كهمي

طول لّش بيشتر از نيم ساعت كُ،غائبالرَّليلةكلّ عمل، كشد نمي بيشترساعت
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اناّ انزلنا و سه مرتبه قل هو االلهنمازيست كه بعد از حمد يازده مرتبه . كشدنمي

وس رب دقُسبوح  و بعد هم سر به سجده هفتاد مرتبه قل هو االلهچند مرتبه 

 استغفار ،رود دوباره بعد به سجده مي،نشينددوباره ميبعد و الرُّوحِالملاَئكةَِ 

 در ،خواهدر آن به اصطلاح هر حاجتي كه از خدا هست ميكند و بعد دمي

 علي  بشوده تأكيد بر اين است كه در هر دو شب جمعه خواند.مفاتيح نوشته شده

 حال ماه بسيار مهمي است و همين طور ماه شعبان و رمضان و اين سه ماه لِّكُ

خلاصه از نز ماههاي م الهيست بر بندگانش كه اين سه ماه را پشت سر هم اع

 به شاگردانشان  ـرضوان االله عليهـ قرار داده و دستورالعملي كه مرحوم آقا همتبركّ

ست كه مرحوم قاضي به شاگردانشان دادند و اين  ادادند همان دستور العمليمي

ه كنند و آن چه را كه در آن نوشته شده است دستورالعمل وجود دارد رفقا تهي

 هر چه در آن دستور العمل مرحوم قاضي ،ل كنندتوانند در اين سه ماه عممي

شاءاالله كه اميدواريم خداوند ما را موفقّ كند بر اين كه بتوانيم هر نوشته شده و ان

.چه بيشتر از فيوضات و بركات اين ماههاي شريف متمتعّ باشيم

 و آلِ محمدحمدللَهم صلّ علَي ماَ


